
   در خصوص ترجمه رمان »شتابان زیستن« 
معتبر  جایزه   جز  بفرمایید  و،  یر ژ یژیت  بر اثر 
گی ها در این رمان شما را  کدام ویژ گنکورد، 

مجاب به ترجمه آن کرد؟
قلم ژیرو به نظرم دلنشین و صمیمی آمد و با 
اینکه این کتاب جزء آثاری نیست که در فرانسه 
« خوانده می شوند، تصمیم  »ادبیات والا و فاخر
صادقانه  بخواهم  گر  ا کنم.  ترجمه اش  گرفتم 
پاسخ دهم، یکی از مواردی که همواره در انتخاب 
نداشتن موارد سانسوری  دارم،  اثری مدنظر 
است. متاسفانه مسأله ممیزی که آن را اجحاف 
به ادبیات و خواننده می دانم همواره کم یا بیش 
در کشور ما وجود داشته است. دوست ندارم 
اثری مثله شده در اختیار خوانندگان قرار دهم. 
»شتابان زیستن« از این حیث به نظرم فوق العاده 
آمد و خب تعداد صفحات بالایی هم نداشت؛ 
ضمن اینکه این کتاب، به نظر من یک روایت 
از  غ  فار خواننده ای  هر  و  است  هم  عاشقانه 
ملیتش، نسبت به مسأله عشق حساسیت دارد. 
هزاران داستان عاشقانه در جهان هست؛ اما به 
قول حافظ از هر زبآنکه می شنوم نامکرر است. 

جایزه بردن آن هم خب مزید بر علت شد. 

 ترجمه تان روان و خواندنی ای بود. به متن 
بیشتر وفادار بودید یا ذهن و زبان مخاطب 

ایرانی؟ چرا؟
سعی کرده ام ضمن وفادار ماندن به فرم اثر و 
زبان نویسنده، ذهن و درک خواننده فارسی زبان را 
گانی و ساختار روایی ترجمه ام   در انتخاب دایره واژ
مدنظر داشته باشم. ترجمه به نظرم سهل ممتنع 
است. شخصا اعتقاد دارم رسالت مترجم صرفا 
انتقال پیام نیست؛ بلکه ترجمه در خدمت یکی از 
کارکردهای مهم زبان - که آن را در زبانشناسی، نقش 
هنری و استتیک می نامند- قرار می گیرد. درنتیجه؛ 
درآوردن فرم و ساختار روایی متن اصلی ضمن 

گرچه صد  درصد هرگز میسر  روان بودن ترجمه - ا
نمی شود- بسیار حائز اهمیت است. بسیاری از 
ترجمه های امروز فرانسه یا بیش از حد معطوف 
به زبان مقصدند و مشخص است مترجم در درک 
مطلب و انتقال سبک نویسنده مشکل داشته 
است، یا برعکس؛ فارسی خوبی ندارند. نمی  خواهم 
بگویم ترجمه  من بی نقص است، اما به این مطلب 
واقفم و برای بهتر شدن ترجمه ام، مطالعه فارسی 

و فرانسه ام قطع نمی شود. 

   به نظر »شتابان زیستن« را می توان در زمره  
رمان نوی ادبیات فرانسه دانست؛ همان موج 
نویی که روب گریه، دوراس و بوتور از مبدعان 

آن بودند. نظر شما در این باره چیست؟
را  پرسوناژ ها  روانشناسی  ما  کتاب،  این  در 
نمی بینیم و حتی قهرمانی هم در کار نیست. اما هر 
اثری با این خصوصیات را نمی توان رمان نو دانست. 
از نظر من »شتابان زیستن« مؤلفه های رمان نو را 

دارا نیست؛ صرفا یك اثر اتوبیوگرافیك است. 

 در انتشارات نیلوفر مترجمان بزرگی ترجمه 
کرده اند. چه تحلیلی از ترجمه های آنان دارید؟
من ادبیات روس را به لطف و واسطه سروش 
حبیبی شناختم و در مکتب همه این بزرگان 
تلمذ کرده ام. امروز چون اصل آثار را می خوانم، 
ترجمه های فرانسه را صرفا تورق می کنم، اما ترجمه 
گر  زبان های دیگر را به شکل مستمر می خوانم. ا
مترجم هایی چون عبدا... کوثری و سروش حبیبی 
و دیگر بزرگان نبودند مخاطب ایرانی هرگز به 

ادبیات روز دنیا دسترسی نمی یافت. 

ایرانی،  روزهای  این  ادبیات  در   
ترجمه خوان ها از ایرانی خوان ها سبقت عجیبی 
گرفته اند، و این مهم به خوبی در آثاری که ناشران 
بزرگ به بازار نشر آورده اند ملموس و عینی است. 

تحلیل شما در این باره چیست؟
، مخصوصا جوان ها،  امر وز ایرانی  خواننده 
بسیار مشتاق اند در جریان اتفاقات ادبی روز 
جهان قرار بگیرند و ادبیات کشورهای دیگر را 
بخوانند. از این منظر فکر می کنم ناشران ایرانی 
واقعا خوب کار می کنند. فقط کاش حساسیت 
کپی رایت« و حقوق  بیشتری نسبت به مسأله »
مؤلف وجود داشت. من فکر می کنم حتی این 

موضوع بر کیفیت ترجمه ها هم اثر می گذارد. 

ادبیات  خصوص  در  من  دیگر  پرسش   
فرانسه و خصوصا نیمه دوم قرن بیستم به بعد 
است. این ادبیات نتوانست آن طور که باید و 
شاید موفقیت و درخشش اعجاب برانگیز نیمه 
اول قرن بیست و نیمه دوم قرن نوزدهم را تکرار 
ک و پروست و  کند؛ دورانی که فلوبر هوگو بالزا

رولان و کامو در آن ظهور کردند. چرا؟
بله ادبیات فرانسه در این دوران هایی که نام 
بردید درخشان است. شاید در اوج. اما سوالی 
که باید پرسید این است که آیا این نگاه آن زمان 

هم وجود داشته است؟ به باور من، برای اینکه 
ببینیم اثری به جریان و نبض جهانی وصل شده 
یا نه یک نگاه پس نگرانه  و با فاصله ای باید وجود 
داشته باشد و داوری در این خصوص صرفا به 
گر اشتباه نکنم  واسطه زمان وجاهت می یابد. ا
آثار پروست در زمان خودش اقبال چندانی 
نیافت و برای انتشار کتاب هایش همیشه مشکل 
داشت. یا نیچه و یا خیلی از نویسندگان دیگری 
قدر  یا  نشدند  دیده  خودشان  دوران  در  که 
ندیدند. احتمالا خواننده آن دوران هم  تصور 
می کرده ادبیات به قهقرا رفته است. البته عکس 
آن نیز صادق است: نویسندگان بسیاری در 
سال های گذشته جایزه گنکور را دریافت کرده اند 
اما نام و آثارشان به دست قاضی بی تخفیف و 
البته منصفی که زمان و آن نگاه  پس نگر است 
ک شده. اینکه آیا اوئلبک نویسنده به شدت  پا
مدرنی است که به جریان جهانی ادبیات پیوسته 
و یا نویسنده معمولی است را شاید نشود امروز با 

قطعیت در موردش حرف زد. 

   پرسش بعدی من در خصوص مواجهه  قرن 
جاری با کتاب کاغذی است، این مهم در همه 
جای جهان جاری و ساری است ، شبکه های 
مجازی گویا گوی سبقت را از کتاب های کاغذی 
بوده اند. شما که در فرانسه زندگی می کنید؛  ر
این اتفاق چگونه است و چقدر در تیراژ کتاب 

تاثیرگذار بوده است؟
کتاب های  همه جا  مثل  هم  فرانسه  در 
الکتر ونیکی رسم روز است اما از اقبال کتاب های 
کاغذی نکاسته است. آن هم برای خوانندگان 
که  فرانسوی  کتاب د وست  و  رمانتیک)!( 
و   دکور  از  جزئی  برایشان  همیشه  کتابخانه 
زینت بخش خانه شان بوده و عاشق عطر و بوی 

کاغذ هستند. 

 در ادبیات فرانسه، نویسنده  میان مایه ای 
همچون گیوم موسو با انتشار سالی یک رمان، 
تیراژ ده میلیون نسخه را داراست؛ درحالی که در 
ادبیات پر افتخار ما، بزرگ ترین نویسنده ها به 

تیراژ صد هزار نسخه هم نرسیده اند، چرا؟
دلایل متعددی وجود دارد که می تواند این 
تفاوت را توضیح دهد. در فرانسه، بازار انتشارات 
بسیار توسعه یافته است، با یک شبکه وسیع 
توزیع و تبلیغات قوی. علاوه بر این، فرهنگ 
کتابخوانی در جامعه فرانسوی فرهنگی ریشه دار 

و قدیمی است. 

   مارسل پروست در ادبیات دنیا نامی  است 
همیشه شنیدنی، بیش از 270 عنوان نقد و نظر از 
سوی بزرگان ادبیات دنیا درباره اش نوشته شده 
و هم اینک درس گفتارهای »در جست وجوی 
زمان از دست رفته« در خیلی از دانشگاه های 
دنیا تدریس می شود، در پاریس امروز پروست 
چه بازخوردی داشته؟ نویسندگان نسل نوی 
فرانسه چقدر از پروست الهام گرفته و یا می گیرند، 
که  این مهم وقتی بیشتر به چشم می خورد 
صاحب نظران پروست را پایه گذار مدرنیسم 
گارانی که  در ادبیات می دانند، آن هم در روز
ادبیات تحت لوای مکتب های ادبی ناتورالیسم 

و رئالیسم و... ؟
قطعا پروست یکی از بزرگ ترین نویسندگان 
همچنان  آثارش  که  است  فرانسه  ادبیات 
معاصر  نویسندگان  از  بسیاری  الهام بخش 
حتی  و  کارر  و  ارنو  آنی  تا  مودیانو  از  است. 
نویسندگانی که کمتر شناخته شده اند مانند 
نویسنده کِبکی جوانی که اتفاقا چندی پیش 
آخرین کتابش را - که جایزه مدیسیس امسال 
را برده - خواندم و به شدت در این کتاب تحت 
تأثیر پروست است و حتی نامی هم از او در 

انتهای کتاب می برد. 

کدام  یره را بیشتر تحت تاثیر  یژیت ژ  بر
نویسنده  فرانسوی می دانید و چرا؟

به نظر می رسد ژیرو تحت تاثیر دوراس باشد. 
ردپای دوراس را می شود در روابط انسانی و نگاه 
که ژیرو ترسیم  درون نگرانه و خویشتن کاوی 

می کند دید. 
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 گزیده اشعار صدف درخشان
 به چاپ دوم رسید

کتاب گزیده اشعار صدف درخشان که شش ماه 
پیش توسط انتشارات آنان منتشر شده بود، توسط 
انتشارات فصل پنجم به چاپ دوم رسید. این کتاب 
در ۲۰۰ صفحه و شامل ۱۱۱ شعر منتشر شده است؛ 
شعرهایی که گزیده ای از کتاب های قبلی این شاعر؛ 
ازجمله »ریل ها دوربرگردان ندارند«، »صدف ها 
آبستن مروارید می شوند«، »چهل سال زن«، »مرد 
لاجوردی« و »ببرها پلک نمی زنند« هستند؛ به 
انضمام چند شعر جدید. در مقدمه این کتاب و 
درباره شاعر آمده: صدف درخشان فعالیت فرهنگی 
خود را از سال ۱۳۶۱ با کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان آغاز کرده، دارای مدرک مهندسی شیمی 
و دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی است و هم 
کنون در دانشگاه دروس ادبیات فارسی را تدریس  ا
می کند.« گزیده اشعار صدف درخشان، به موضوعات 
عاشقانه، اجتماعی پرداخته است. موتیف کتاب، 
پدیده های طبیعی است و عناصری چون کوه، دریا 
که صدف درخشان  در کتاب حضور پررنگی دارد؛ چرا
شاعری طبیعت گراست. او از سن ۸ سالگی یعنی 
سال ۱۳۶۱ فعالیت فرهنگی خود را با کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان در زمینه داستان نویسی 
آغاز کرد و بعد به شعر روی آورد. از سال ۱۳۹۱ که اولین 
مجموعه شعر خود را که با عنوان »ریل ها دوربرگردان 
کنون به چاپ  ندارند« چاپ کرده که این کتاب هم ا
پنجم رسیده است. درخشان با چاپ هفت جلد 
کتاب و برگزاری انجمن های ادبی )اوین در شمیرانات 
و بامداد در شهریار( همواره در حوزه ادبیات فعال بوده 
است. به تازگی در کتابی تحت عنوان »آوای زاغ بور« 
که در برگیرنده شصت سال شعر زنان ایران و آنتولوژی 
 mage دو زبانه فارسی و انگلیسی است و در انتشارات
واشنگتن چاپ شده، چند شعر از صدف درخشان را 
با برگردان انگلیسی منتشر شده است. در حال حاضر 
او کتابی پژوهشی درباره شعر زنان در دست تدوین 
دارد و قبل تر هم از او کتاب پژوهشی دیگر با عنوان 
»عبور از آینه« چاپ شده بود که به بررسی تطبیقی 
آنیما در اشعار احمد شاملو و نزار قبانی پرداخته. این 
کتاب برگزیده سومین کنگره بین المللی زبان و ادبیات 
فارسی است و چاپ دوم این کتاب توسط انتشارات 

فصل پنجم منتشر شده است. 

  ترجمه فارسی رمان »تصاحب تاریکی«، جدیدترین 
اثر بختیار علی، رمان نویس، شاعر و نظریه پرداز 
اندیشمند کرد عراقی است به قلم مریوان حلبچه ای 
بازنشر شد. این اثر رمانی دربارە هویت و تعصبات و نیز 
توهم و خود بزرگ بینی و جهل و خرافات است و تمام 
ماجراهای رمان درکشور ترکیه اتفاق می افتد. تصاحب 
، عشق های  تاریکی دربارە تنهایی انسان معاصر
بی فرجام، مفهوم هویت و همزیستی و تعامل با 
دیگری و احترام وجود دیگری است که نویسنده در 
آن به نقد رادیکالیسم و فاشیسم می پردازد. تمام 
حوادث رمان از سال ١٩٤٠ تا سال ۲۰۰۰ میلادی در 
خ می دهند. بختیارعلی نوشتن این رمان را  ترکیه ر
از فروردین سال ١٣٩٨ آغاز کرد.  بختیار علی در این 
رمان، با استفاده از سبک نگارشی شاعرانه و تصویری، 
مخاطب را در دنیایی فرو می برد که مرز بین واقعیت 
و تخیل مبه هم است. زبان غنی و تصویرسازی های 
قدرتمند او به خلق فضایی می انجامد که خواننده 
می تواند با وجود دشواری های موجود در متن، به 
درک عمیق تری از اندیشه های پیچیده  نویسنده 
دست یابد. تصاحب تاریکی یک سفر روان شناختی 
تجربیات  می دهد  اجازه  مخاطب  به  که  است 
شخصیت ها را به صورت عینی احساس کند و از درون 
متن با آن ها همراه شود. این کتاب می تواند تاثیرات 
عمیقی بر خوانندگان فارسی زبان داشته باشد. به ویژه 
برای آن هایی که به دنبال درک بیشتری از مفاهیمی 
چون تاریکی درونی انسان، جست وجو برای معنا در 
دنیای مدرن، و ارتباط بین فرهنگ و تاریخ هستند. 
ح موضوعاتی که اغلب در جامعه معاصر  علی با طر
مغفول می مانند، به خواننده کمک می کند تا به تفکر 
در مورد مسائل عمیق تری از حیات انسانی بپردازد. در 
نهایت، »تصاحب تاریکی« یک اثر چندلایه است که به 
خواننده اجازه می دهد با تکیه بر تفسیر خود، معانی 
مختلفی را از داستان استخراج کند. هر خواننده 
بسته به پیش زمینه فکری و تجربیات شخصی خود، 
ممکن است برداشت متفاوتی از کتاب داشته باشد. 
این خصوصیت می تواند تصاحب تاریکی را به یک اثر 
ماندگار در ادبیات معاصر تبدیل کند که به مرور زمان 
با تفسیرهای جدیدی همراه خواهد بود. نشر ثالث 
چاپ دوم رمان »تصاحب تاریکی« را در ٨٦ فصل و 
۷۷۰ صفحه با قیمت ۵۷۰ هزار تومان عرضه کرده است. 
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قطب بلامنازعه  ادبیات داستانی جهان به شمار می آید و نویسندگان همچنان از 
پشتیبانی و حمایت کتابخوانان برخوردارند. آسوله مرادی که در فرانسه زندگی می کند، 
کز  در سال های اخیر ترجمه آثار ادبی از فرانسوی به فارسی را در پیش گرفته و از طریق مرا
ج، ثالث و نیلوفر روانه بازار کتاب می کند. ترجمه و انتشار رمان »شتابان  نشری چون بر
زیستن« اثر بریژیت ژیرو، نویسنده 64 ساله فرانسوی که جایزه گنکورد را برایش به ارمغان 
آورده، بهانه ای شد برای گپ وگفتی کوتاه با این مترجم که با بررسی جایگاه اجتماعی 

امروز ادبیات و کتابخوانی در جامعه فرانسه همراه شد. 

آسوله مرادی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

 فرانسوی ها 
عاشق عطر و بوی کتاب اند

   »شتابان زیستن« در بازار کتاب ایران

فاطمهاحمدیآذر
منتقدادبی

»نوولای در اهمیت مرگ بی مورد آقای بادیاری« از میلاد روشنی 
پایان )زاده ۱۳۶4(، نویسنده و پژوهشگر ایرانی در بهمن ۱4۰۲ توسط 
نشر چشمه منتشر شد. پیش از این نوولا، این نویسنده دو اثر 
دیگر به چاپ رسانده بود: »سینما و مرگ: جستاری در نامیرایی و 
« )۱۳۹۷( و» اتوپیا در رمانتیسم سیاه: جستاری در ادبیات  تصویر
رمانتیک آمریکا« )۱4۰۱(. این دو اثر نیز توسط انتشارات ققنوس 
به مخاطب فارسی زبان ارائه شده بودند. در اهمیت مرگ بی مورد 
آقای بادیاری، با خودکشی آقای بادیاری شروع می شود. نویسنده 
در طول داستان، اشاره ای به اسم کوچک آقای بادیاری نمی کند. 
مخاطب در روایت زندگی بادیاری، با شخصیت های دیگر زندگی 
کوهیار بادیاری، پسرهای آقای  او نیز آشنا می شود: سامیار و 
بادیاری؛ کتی، دختر آقای بادیاری؛ طاهره تالشی، همسر او؛ الیکا، 
دوست دختر او؛ کلنل بادیاری، پدر آقای بادیاری؛ و عالیه، مادر 
آقای بادیاری. نوولای روشنی پایان، ترکیبی از فلسفه و واقع گرایی، 
رئالیسم جادویی، جریان سیال ذهن، و روان زخم هایی است که 
زندگی افراد دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. عنوان کتاب، خواننده 
را به یاد نوولای مرگ ایوان ایلیچ )۱۸۸۶( از لئو تولستوی می اندازد 
که داستان با مرگ شخصیت ایوان ایلیچ آغاز می شود و سپس 
به گذشته برمی گردد تا تولستوی علت آن را به روشی واقع گرایانه 
و فلسفی برای مخاطب روشن سازد. ممکن است شیوه  روایت 
داستان و توانایی های غیرعادی شخصیت ها نیز خواننده را به یاد 
رمان صد سال تنهایی )۱۹۶۷( از گابریل گارسیا مارکز )۱۹۵۸- ۲۰۱4(، 
روزنامه  نگار و رمان نویس کلمبیایی، و ملکوت )۱۳4۹( از بهرام 
صادقی )۱۳۱۵- ۱۳۶۳(، شاعر و نویسنده  ایرانی بیندازد. نویسنده 
از شیوه  روایت جریان سیال ذهن بهره گرفته است؛ راوی از ذهن 
یک شخصیت به ذهن شخصیت دیگر می رود و ماجرا را از ذهن او 
برای مخاطب روایت می کند. شاید این نحوه  روایت نیز خواننده را 
به یاد رمان  خانم دالووی )۱۹۲۵( از ویرجینیا وولف )۱۸۸۲- ۱۹4۱(، 
نویسنده، منتقد ادبی و فمنیست انگلیسی بیندازد. شخصیت ها از 
روان زخم هایی رنج می برند که به طور مستقیم به خودشان مربوط 
نمی شود و خواننده می تواند رابطه  آنها را با یکدیگر ببیند. شاید برخی 
خواننده ها، این نوولا را تقلیدی از آثار بزرگ پیش از خودش تلقی 
کرده و آن را به عنوان ضعف نویسنده معرفی کنند. اما، دیوید دمراش 
)زاده  ۱۹۵۳( نویسنده و نظریه پرداز ادبی آمریکایی در کتاب مشهور 
خود با عنوان ادبیات جهان را چگونه بخوانیم )۲۰۰۹( می گوید که تمام 
ح ادبیات جهان، از آثار پیش از خود بهره گرفته اند؛ برای  آثار مطر
گر رمان دون کیشوت )۱۶۰۵( از میگل د سروانتس )۱۵4۷-  مثال، ا
۱۶۱۶(، نویسنده  اسپانیایی نوشته نمی شد، رمان تام جونز )۱۷4۹( 
از هنری فیلدینگ )۱۷۰۷- ۱۷۵4( نویسنده  بریتانیایی به رشته  تحریر 
درنمی آمد. این نظریه پرداز آمریکایی، تقلید ادبی را غیرقابل اجتناب 
می داند و می گوید که این کار باعث غنی تر شدن ادبیات می شود. از 
این رو، نمی توان ردپای آثار ادبی بزرگ در نوولای در اهمیت مرگ 

بی مورد آقای بادیاری را نوعی ضعف قلمداد کرد. 
نوولا با جمله »در نیمه شب بیست و چهارم دی ماه، آقای بادیاری 
خودکشی کرد« )۹( آغاز می شود. جمله  نخستین هر اثر ادبی، ساختار 
کلی داستان را به مخاطب خود ارائه می دهد. خواننده از همین 
جمله استنتاج می کند که اثر درباره  علت خودکشی شخصیتی به 
نام آقای بادیاری است. اطلاعات دقیق درباره  زمان این عمل نیز 
صورت آثار رئالیستی را به ذهن می آورد. اما، روشنی پایان در طول 
روایت این تصور را می شکند؛ مخاطب او، در طول روایت با بخشی از 
زندگی افراد نزدیک به آقای بادیاری آشنا می شود. نویسنده، اطلاعات 
دقیقی درباره  مکان جغرافیایی و زمان تاریخی وقایع به ما نمی دهد. 
فقط در چندین قسمت متوجه می شویم که احتمالا مکان وقوع 
حوادث ایران است: ایران در زمان عبور از سنت به مدرنیته و جنگ 
جهانی دوم. حوادث سیاسی و فرهنگی نقش پررنگی در اثر ندارند. 
به نظر می رسد که روشنی پایان تمرکز خود را روی فرد و رابطه  او با 
جهان اطرافش گذاشته است. از فصل نخست می بینیم که چگونه 
راوی از ذهن یک شخصیت به ذهن شخصیت دیگر می رود و جهان 
را از چشم او می بیند. مخاطب نیز به آرامی اطلاعات بیشتری درباره  
زندگی افراد نزدیک به آقای بادیاری به دست می آورد. خواننده از 
فصل های ابتدایی متوجه می شود که با داستانی واقع گرایانه سروکار 
ندارد. هر شخصیت، توانایی غیرعادی دارد یا تجربه  منحصربه فردی 
را از سر گذرانده اند.برای مثال، کوهیار توانایی شنیدن و دیدن 
کوهیار صدای به هم خوردنِ دندان های او را  غیرعادی دارد؛ »
شنیده بود. صدایی که در گوش کوهیار پیچید شباهتی به صداهایی 
همیشگی که در کاسه  سرش می پیچید نداشت. ریتم موزون و 
منحصربه فردی داشت و کوهیار به سرعت به این نتیجه رسید که 
این صدا نمی تواند صدایی جز به هم خوردن دندان های پدرش در 
گور باشد« )۲۶(. سامیار، رمان های سطح پایین می نویسد و شهرتی 
برای خود رقم زده است. اما، از میانه داستان متوجه می شویم که 
او توانایی خارق العاده  نوشتن را از باغ خانوادگی شان گرفته است. 
او به خواهرش کتی توضیح می دهد که این توانایی منحصر به فرد 
و جادویی به او این قدرت را می دهد تا سرنوشت خودش و دیگران 
را بداند: »یه چیزی توی باغ... یا شاید خود باغ... آره، خود باغ 
می خواست داستان خودش رو بنویسه و من رو انتخاب کرد« )۱۱۰(. 
در جایی دیگر نیز متوجه می شویم که سامیار در حبس خود در باغ، 
توسط نیرویی جادویی تسخیر می شود و توانایی نویسنده شدن به 
دست می آورد: »پس از آنکه هفده هزار و هشتصد و نود و یک صفحه 
نوشته بود و همچنان مشغول نوشتن بود، به زاری افتاد. فریاد می زد، 
بندبندِ استخوان هایش می گداخت و فرصت احساس کردن بدنش 
را نداشت. فریاد می زد و می نوشت. اطمینان یافته بود که او در باغ 
نمی نویسد، بلکه این باغ متروک است که در او می نویسد« )۹۲(. الیکا، 
از شنیدن خبر خودکشی آقای بادیاری شوکه می شود و می خواهد 
بداند جواب این معما را پیدا کند. از این رو، به مراقبه و خواب روی 

می آورد تا جواب خود را پیدا کند. الیکا در خواب  هایش، سقط 
جنین عالیه و مبارزه  او با مرگ را تجربه می کند. طاهره نیز روایتگر 
بخش دیگری از زندگی عالیه است. کارت های ورق که در سفرش 
به استانبول خریده بود و تجربه  پس از مرگش، عشق بین عالیه و 
موسیو و عاقبت شان را به مخاطب نشان می دهد. نویسنده، بازتابِ 
ک زندگی کلنل بادیاری، عالیه و موسیو را در زندگی  تجربه های دردنا
دو نسل بعدی نیز نشان می دهد. آقای بادیاری در کودکی شاهد 
بخشی از آن ماجراهای تلخ بوده است، اما طاهره، الیکا، کتی، سامیار 

و کوهیار نمی توانند به  روشنی علت روان زخم های خود را ببینند. 
روشنی پایان در نوولای در اهمیت مرگ بی مورد آقای بادیاری، 
انسان هایی را به تصویر می کشد که زندگی همه شان همانند کلافی 
سردرگم درهم تنیده شده  است. سرنوشت آقای بادیاری، به نسل 
پیش و پس از خودش گره خورده است. نویسنده این ایده را مطرح 
می کند که فرد در ارتباطی جدایی ناپذیر با جامعه خود است: 
»کوهیار در آن قطعات متلاشی که هر لحظه بیش تر و بیش تر فرسوده 
و پوسیده می شدند هیچ گواهی بر پایان نمی دید. در عوض ، به 
نظرش حرکتی به سوی آغاز بود. حرکتی  پس پس به سوی نخستین 
لحظه های پیدایش؛ به سوی زمانی که هیچ چیز تمامیت و مرزی 
نداشت، به سوی زمانی که هیچ چیز نبود. می دانست که چیز شدن 
نتیجه تفکیک، مرزبندی و پیدایش هویت ها و ماهیت های مستقل 
است. مثلا انسان شدن نتیجه پیوستن عناصر اولیه به یکدیگر، تمایز 
و مرزبندی است. بادیاری از آنجا بادیاری بود که هیچ کس دیگری 
نبود. عناصر طبیعت در یک ترکیب خودخواهانه و منحصربه فرد 
گرد هم آمده بودند و بادیاری را از تمام چیزهایی جدا می کردند که 
بادیاری نبود، اما پس از مرگ، زمانی که مرز وجود بادیاری و جهان 
که تفاوت میان درون و بیرون از میان  شکسته می شد؛ زمانی 
می رفت، زمانی که عناصر تشکیل دهنده بادیاری از پیوندهای سفت 
و سخت با یکدیگر صرف نظر می کردند و در پی بازگشتن به شکل 
اولیه  خود بودند، حرکت به سوی آغاز، یک آغاز محض، آغاز می شد. 
آغازی که صرفا یک آشوب بود و در این آشوب چیزها هنوز چیز نشده 

بودند« )۱۲۵- ۱۲۶(. 
روشنی پایان به طور مستقیم علت خودکشی آقای بادیاری را 
به مخاطب خود نمی گوید. داستان درصدد ارائه پیام اخلاقی نیز 
نیست. در اهمیت مرگ بی مورد آقای بادیاری متضمن این ایده 
فلسفی است که انسان ها در پیوندی جدایی ناپذیر از یکدیگر 
هستند. روان زخمِ عالیه، در طاهره، الیکا و کتی نیز ادامه می یابد. رنج 
کلنل و آقای بادیاری نیز در سامیار و کوهیار تجلی می یابد. نویسنده 
حتی تفاوت جنسیتی را نیز کنار می زند و روان زخم های زن را بخشی 
از رنج های مرد می کند. حتی باغ خانوادگی نیز یکی از شخصیت های 
داستان می شود. درخت چنار و نیروی عجیب درون آن، تجربه های 
تلخی را از سر گذرانده اند و روشنی پایان نشان می دهد که حتی 

محیط زیست نیز به واژه ها نیاز دارد تا به جاودانگی برسد. 

نگاهی به نوولای 
 »در اهمیت مرگ بی مورد
 آقای بادیاری«

جــادوی 
واژه هـا

بختیارعلی و »تصاحب تاریکی« 


